
 3041-9468:شاپا الکترونیکی https://cph.samt.ac.ir :سامانه نشریه

 

در حکمت متعالیه و نقد آن از منظر عرفان« بسیط الحقیقه»قاعدة   
 

 1حسین عشاقی

 h-oshshaq@iict.ac.irرایانامه:  .گروه فلسفه، پژوهشکده حکمت و دین پژوهی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران ،دانشیار -1

 چکیده اطلاعات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله:
 

 تاریخ ارسال:
 30/05/1402 
 

 تاریخ پذیرش:
15/12/1402 
 

 طیبس     هددددا: کلیدددددوا ه
 ;فلسفه و عرف ن   ;قهیالحق
حکمت  ;و مرکب طیبس
 هیمتعنل
 

از قواعد معروفی است که در حکمت متعنلیه صدرائی بسینر مورد توج ه ب ودو و در اات نع دع نو      « بسیط الحقیقه»قنعدة 
صفنع ذاتی حق بن ذاع حق، و نیز در اات نع عل ذ ذاع ح ق ب ه     مهمی از آ  استفندو شدو است؛ از جمله در ااتنع عینیت 

آورد اين است که اگر بسیط الحقیق ه،   منسوا، قتل از ايجند ممکننع؛ استدلالی که صدرالمتألهین برا  ااتنع اين قنعدو می
ت؛ نتنشد پس حقیقت او مرکب از داشتن چیز  و نداشتن چی ز  اس ت؛ و اي ن  ل   در بس ن ت او اس        همة موجوداع

حس ب نت نيم مترت ب ب ر      حسب استدلالش، و هذ به ادعن، هذ بهاصل  حسب بهنظر نگنرندو از منظر عرفننی، اين قنعدو هذ  به
 آ ، بن إشکنلاتی مواجه است. 

 ا  و براسنس تحلیل منطقی برهننی.  کتنبخننهروش پژوهش: 
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ABSTRACT Article Info 

Theme design: The rule of "simple truth" is one of the famous rules that has 

been highly regarded in the transcendent wisdom of Sadra. And has been used 

to prove important claims.like proving the objectivity of the essential attributes 

of God with the essence of God and proving God's knowledge of beings before 

creating possibilities. Sadr's argument is that if he does not have the simple 

truth of all beings, his truth is composed of having something and not having it, 

and this is contrary to his simplicity. According to the author, this rule has 

problems both in terms of the principle of the claim, in terms of its argument, 

and in terms of the consequences that follow from it.  

So the opinion of mystics about the attributes of God is preferable . 
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 3ه و نقد آن از منظر عرفان     در حکمت متعالی« بسیط الحقیقه»قاعدة  

 مقدمه
است که ب ر سس نس آ ، وج ود يگنن ة      «الحقیقة بسیط»قنعدة معروف  یيصدرا متعنلیه حکمت در توجه مورد قواعد از يکی

ا  که هر شئ وجود  به عین وجود آ  بسیط، موجوديت دارد و بن نبراين ب ر او    گونه بسیط، وجود همة موجوداع است، به
از جمله در ااتنع عینیت صفنع ب ن ذاع ح ق و نی ز در اات نع عل ذ       ؛ن قنعد در مواضعیالمتألهین از اي گردد. صدر حمل می
 ذاتش استفندو کردو است.  مرتتة در منسوا به  داوند

 ب ن  و ودوآورد اين است که اگر شیئی از حقیقت بسیط،  نرج ب می قنعدوالمتألهین بر درستی اين  معروفی که صدر استدلال
نقیض ین مح نل اس ت و در اي ن      ارتف نع زيرا  ،بر بسیط مفرض، صندق بنشد« عدم آ  شیء»آيد که  یلازم م نتنشد، صندق برآ 

 بس یط  او ک ه  ب ود  اي ن  ف رض  که آ  حنل گردد؛ می مرکب ،و نداشتن هويت هويت داشتن از مفروض بسیط قتیحقصورع، 
 س لب  مص داق  بذاته ذاته لکن  ء شی حقیقته هوية عن  رج لو»پس هر بسیطی همه اشینء است؛  ،و اين  ل  فرض است است
 فی ه  فیک و   ء ش ی  لاحقیق ة  و ء ش ی  حقیق ة  م ن  الق وام  متحص لة  ذاته کننت علیه ء الشی ذلك سلب صدق إذا و... ء الشی ذلك
 (.۳۶۸:  2ج  ،  1۹۸1 الشیراز ، دين)صدرال « ل  هذا بسیطن فرضننو قد و التحلیل من بضرب العقل بحسب لو و ترکیب

 

 تحقیق پیشینه
چندا  مورد توجه  اوا  که مورد توجه صدرالمتألهین واقع شدو است، قتل از  گونه بسیط الحقیقه به قنعدو ود  دربنرة بحث

ک ه در   ب ود المتألهین  ولی اين صدر ؛گرچه در متنحث گذشتگن  احیننن به اصل دعوا اشنراتی شدو است ،فلاسفه نتودو است
و از اينجن به بعد ب ود ک ه اي ن قنع دو در      ؛و مطرح و استدلالی برا  آ  اقنمه کردفلسفه  ود اين قنعدو را به صورع گسترد

. همچن ین مف ند اي ن    نوش ت را در م ورد آ    ا  رسنلهنور   ملاعلی آ  از پسکرد و  پیداحکمت متعنلیه جنيگنو در ور  
فنوع ک ه چی ز  را ک ه عرف ن در مق نم      (. بن اين ت۳1: 1۳۷4توا  در کلمنع عرفن مثل قونو  پیدا کرد )قونو ،  قنعدو را می

نه موجود حقیقی که در  ،است  موضوع آ  موجود بنلعرض است که از ظهوراع ذاع حق کنند یم ن یب ور مثنل  به احديت
قنعدو را نقد  نيکه ا یاار مکتوب ،یعرفنن یقنعدو بر اسنس متنن نيامن در مورد نقد ا است، شدو مطرح صدرالمتألهین يدگنود

ق رار   يیص درا تحت شعنع فلس فه    عرفن  نظر ،یدر جوامع فلسف يیصدرابعد از شهرع فلسفه  رايز ،نشد نفتيشد کردو بن
 ني  ه ذ ب ر ا    نه مستقل از آ . لذا ن ه تنه ن نق د    اند، کردو هیو توج نییتت يیصدرا یمن عرفن  را بن متنن  عرفن یو حت گرفت

ادام ه ب ه ارزي نبی ادع ن،      در. رفتن د يپذ يیص درا  حکم ت   ب و ر رن   و  د زیبلکه سخن عرفن و عرفن  را ن ،قنعدو نوشته نشد
 پردازيذ.  می قنعدو ايناستدلال و نتنيم مترتب بر 

 

 «الحقیقه بسیط»قاعدة  ارزیابی
حس ب   و ه ذ ب ه   ،حس ب اس تدلالش   و هذ به إدعن، سصل حسب به هذ قنعدو اين که دهد می نشن  قنعدو، اين زمینة در تحقیق
. کند می ننممکن را آ  درستی به اذعن مواجه است که  اشکنلاتیکند، بن  بر آ  قنعدو، مترتب می المتألهینصدر که ینتنيج

 پردازيذ:  از منظر عرفننی می یيدر مقنله حنضر به ارزينبی و نقد اين قنعدو معروف حکمت صدرا
 

  ادعا اصل اشکالات
 ،«وجود» است که اين قنعدو بر اين متنن استوار است که در  ود بر اين قنعدو وارد است، اين ادعن اصلحسب  که به اشکنلی
بن ل است؛ پس اين قنعدو نیز که متتنی بر اين متنن  بن ل  یيمتنن چنین عرفننی منطر از ولی دارد؛ تحقق ا   گونه به کثرع
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 است، بن ل است. 

 ر کث رع در وج ود متتن ی اس ت؛ يک ی اي ن ک ه       ، از دو جنت ه ب   «بسیط الحقیقة، کل الأشینء الوجودي ة »اين که قنعدة  توضیح
در محم ول گ زارو، دلال ت    « کل الأشینء الوجودية»ا  کثرع در وجود است؛ زيرا تعتیر  محمول اين گزارو، حنکی از تحقق گونه

« بس یط الحقیق ة  »هن بن وجود  هن يك وجود است، و هر يك از آ  بر وجود سشینء موجودة متعدد دارد؛ گرچه ملاك موجوديت آ 
  ن ر اي ن ک ه در     ؛ و دوم اين که به1نیز پذيرفته شدو« آ  سشینء موجودة متعدد، همه موجودند»هر جهت، اين که   متحدند؛ ولی به

از موضوع شد  موض وع،   در غیر اينصورعا  مغنيرع تحقق داشته بنشد؛ و  گونه حمل شنيع، لازم است بین موضوع و محمول به
بس یط  »آيد؛ و مغنيرع از ع وارض کث رع اس ت؛ پ س ب ین       فروض، ترجح بلا مرجح لازم میو محمول شد  محمول در گزارو م

ا  مغ نيرع؛ و بن نبراين    گ ردد، بني د گون ه    که موضوع قنعدة مذکور است و هر يك از وجوداتی ک ه ب ر آ ، حم ل م ی    « الحقیقه
 ا  کثرع در وجود است. ا  کثرع تحقق داشته بنشد؛ بننبراين بنین  اين قنعدو بر متنن  پذيرش گونه گونه

ی از منظر عرفن ، چنین متننئی، بن ل است؛ و تحقق هرگونه کثرتی در  ود وجود، محنل و ننممکن اس ت؛ بن نبراين   يامن از سو
رائه اتوا   قنعدة مورد بحث نیز بن ل است. يکی از براهین ننممکن بود  هر گونه کثرع در  ود وجود را در اينجن بدين شکل می

 کرد که:  
 

 متناع هر گونه کثرت در وجود ابرهانی بر 
  ن ر   مغنير است، داشته بنش یذ، در اي ن ص ورع ب ه    « واجب الوجود بنلذاع»ا  بن موجوديت  گونه که به« ال »اگر موجود  مثل 

 بنيد دو گزارة سنلتة زير درست بنشد.  « ال »و وجود « واجب الوجود بنلذاع»مغنيرع اجمنلی بین وجود 
 نیست(. « ال »، «جب الوجود بنلذاعوا« = )»1»
 نیست(. « واجب الوجود بنلذاع»، «ال « = )»2»

 یي  دا  ب ی  مش کل  ب ن  مواج ه  گ زارو  دو ه ر  در ول ی  اس ت،  ه ن آ  تغ نير  لازمة ديگر ، از متغنيرين از يك هر سلب زيرا
« ال »توا  عدم  سلب شد نمی «بنلذاع الوجود واجب»از « ال »زيرا وقتی  آيد، می لازم مشکلی چنین «1» گزارو در شويذ؛ می

آيد ک ه بن  ل و ننپ ذيرفتنی اس ت.      ارتفنع نقیضین از موضوع واحد لازم می گرنه سلب کرد؛ و  اواست از « ال »را که نقیض 
 بنل ذاع  واج ب  ذاع ک ه  اي ن    ن ر  ب ه  ،«ال   »و اين ع دم   کنیذ؛ حمل« الوجود بنلذاع واجب»را بر « ال »بننبراين بنيد عدم 

بنش د؛  « ال »عینن همن  عدم « واجب الوجود بنلذاع». بننبراين بنيد کند می پر را بنلذاع واجب ذاعتمنم هويت  ندارد، یياجزا
ب ر  « ال   »و وقتی ع دم   ؛هن  واهد بود از سنخ نیستی« ال »پس عدم  ،يك حقیقت وجود  است« ال »ولی چو   تق فرض 

ه ن و مص داقی از سع دام اس ت؛      اش اين است که  دا از س نخ نیس تی   عنیحمل شد م مذکور، شکل به «بنلذاع الوجود واجب»
 نخواهد بود.  «بنلذاع الوجود واجب»که از سنخ نیستی بنشد؛ پوچ و لاشیء است و   «بنلذاع الوجود واجب»روشن است 

ريذ واقعیت موضوع؛ سنلته، معدوم بود  محمول است در ح گزارة مفند زيرا آيد؛ می لازم یي دا بی مشکل «2» گزارو در و
؛ و روش ن اس ت مع دوم    «ال   »در حريذ واقعیت  «بنلذاع الوجود واجب»عتنرع است از معدوم بود   «2»بننبراين مفند گزارو 

 «بنل ذاع  الوج ود  واجب»بود  حقیقتی در ظرفی، فرع عدم پذير  آ  حقیقت است؛ بننبراين در اين صورع بنيد پذيرفت که 
  که امک ن  نیس تی و ج واز مع دومیت     «واجب الوجود بنلذاع»ممکن العدم است؛ و روشن است که  عدم پذير، و ذاتی، حقیقتی

                                                                                                                                                                                                 
 ه ی  فکنن ت  ذات ه  بوج ود  موجودة الأعین  تلك کننت و ووجود نفس هو بذاته علمه کن لمن »کند :  صريحن اعتراف می «وحدع عین در کثرع»صدرالمتألهین به اين   1.

 ص درالدين ) «واح د  هن نك  الوج ود  و العق ل  إذ واح د  بوجود موجودة کثرتهن مع سنهن کمن واحد بعقل معقولة کثرتهن مع فهی الذاع عقل هو واحد بعقل معقولة سيضن
 (.  2۸۳:  ۶ ج ،1۹۸1 الشیراز ،
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اش  بلکه حداکثر يك حقیقت امک ننی اس ت؛ بن نبراين تکث ر موج وداع لازم ه       ،نیست« واجب الوجود بنلذاع»داشته بنشد حقیقتن 
 ی است.ي دا بی

 اشکالات استدلال بر قاعده 

 م نیست زيرا:استدلال بر قنعدو نیز تمن
زي را  ت ق هم ن  اس تدلال      ،«مرک ب اس ت   ،ه ر بس یطی  »که ادع ن کن یذ    است وارد ینقض اشکنلبر اين استدلال اين  :اولاً

بر بس یط مف رض، ص ندق بنش د؛ زي را رف ع       « عدم مرکب»پس بنيد  مرکب نتنشد بسیطی، هر اگرتوا  گفت:  صدرالمتألهین می
گردد؛ حنل آ  ک ه   بسیط مفروض از داشتن هويت و نداشتن هويت مرکب می تقینقیضین محنل است؛ و در اين صورع، حق

روشن است  ولی ؛«است مرکببسیطی  هر»المتألهین بنيد پذيرفت که  فرض اين بود که او بسیط است؛ پس  تق استدلال صدر
 مرک ب ین نیز در استدلالش ا  بخن ر لزوم  ل  در بسن ت بسیط، بن ل و ننمقتول است؛ چنننکه  ود صدرالمتأله چنین نتیجه

 را  ل  دانسته و آ  را نپذيرفته است. بسیط بود 
زي را در ف رض ات وع ش یء      ن داريذ،  حقیق ی  بسیط شیء هیچ اصلا من که است وارد حلی اشکنل اين استدلال اين بر :ثانیاً

اي ن دو، در اص ل ش یئیت     . بن نبراين ان د  نس تت ب ه ه ذ قس یذ     ،«ش یء » قس ذ  دو «مرک ب  شیء»و  «بسیط شیء»بسیط بنيد گفت 
ق رار   «بس یط  شیء»قید ممیز  داشته بنشد تن از ديگر  متمنيز بنشد؛ در اين صورع آنچه را  ،و لازم است هر يك ؛اند مشترك

الامتینز؛ حنل آ  که فرض اين بود او مرکب نیست؛ و بننبراين شیئی ک ه بس یط    الاشتراك و منبه داديذ  ود مرکب است از منبه
 حقیق ی،  بس یط  ک ه  اي ن    ن ر  ب ه  صدرالمتألهین استدلال پس است؛ الوقوع ممتنع بنشد، رهن تییترک گونهو از هر حقیقی بنشد

است؛ چ و  بس یطی ک ه اص لا      ننتمنمکند  و ادعن   لفی که ايشن  می ؛الوجود است، منتفی بننتفنء موضوع است ممتنع کلی به
 از داشتن هويتی و نداشتن هويتی، مرکب است،  لاف فرض است.نداريذ تن بتوا  بگويیذ بسیطی که  دجزء نداشته بنش

هذ بسیط نیس ت. پنس خ اي ن اس ت ک ه ذاع ح ق،        «حق ذاع»است گفته شود که اگر هیچ بسیط حقیقی نتنشد پس  ممکن
 رداست و چنین وجود ، تقید به هیچ قید  حتى قید ا لاق ندارد؛ پس او نه بسیط است ن ه مرک ب؛ و گرن ه    « وجود لابشرط»

 .نیست پذيرفتنیاست، « لابشرط وجود» کهگردد که در مورد ذاع حق  و محدوديت می نیتعی گرفتنرهر صورع، 
 بس یط » از وجود  امر سلب صورع در فرض  ل  لزوم ادعن بر اين استدلال اين اشکنل ديگر حلی وارد است که  :ثالثاً
 در تییترک نحوو هیچ که بنشد موجود ،«ال » مثل بسیطی ملاکن وجود  حقیقت فرض، به اگر حتی زيرا است؛ بن ل ،«الحقیقة

اين گ زارو درس ت اس ت ک ه      ،در اين صورع شود؛ سلب او از «ب» مثل وجود  بعدو  بنشد، جزء فنقد کلی به بلکه نتنشد، او
نیس ت، بني د   « ب»مصداق حقیقی « ال »وقتی  پس است، ننممکن و محنل نقیضین ارتفنع چو  و(، نیست «ب»، «ال )» یذيبگو

 ي ن  زي ندع  ب ه  تغیی ر   ب ه  اگ ر  زي را بنش د؛  « ب»بدو  هیچ تغییر  مصداق حقیقی عدم  ،«ال »کنملا بسیطِ  عینن همن  حقیقتِ
بنشد، ن ه مص داق حقیق ی ع دم     « ب»بدو  آ  تغییر مفروض، نه مصداق حقیقی « ال »آيد که  ود  لازم می بنشد، نینز نقصن 

 حتم ن  تغیی ر   هیچ بدو  «ال » همن  بنيد ،«ال » از «ب» سلب فرض در بننبراين ؛محنل است ارتفنع نقیضین و ،اين ولی ؛«ب»
است، اين است ک ه  « ب»بدو  هیچ تغییر ، مصداق حقیقی عدم « ال »بنشد؛ و لازمة اين که همن  « ب»عدم  حقیقی، مصداق
 عدم حقیقی مصداق و مطنبَق که اين برا  «ال » اگر زيرا بنشد؛ نشدو اضنفههیچ حیثیت ديگر  به آنچه قتلا داشت « ال »در 
 و مط نبَق  جدي د،  ضمیمة حیثیت آ  انضمنم بدو  «ال »  ود که است اين اش لازمه بنشد، نینزمند حیثیتی انضمنم به بنشد «ب»

و اي ن،   نت ود؛  ه ذ  «ب» حقیق ی  مص داق  و ط نبق و اين در ح نلی اس ت ک ه  ت ق ف رض، او م      نتنشد؛ «ب» عدم حقیقی مصداق
. بن نبراين  اس ت  محنل و بن ل آشکنرا اين و بود، قتلی حیثیت دارا  فقط که است  «ال » از است نقیضین ارتفنع اش نتیجه
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، بدو  هیچ تغییر  و بدو  انضمنم هیچ حیثیت ديگر  به آنچه قتلا داشت، «ال »، بنيد همن  «ال »از « ب»در فرض سلب 
است بدو  افزودو شد  چیز  به او، و « ال »در عین اين که « ال »يعنی  بنشد؛« ب» ودش، مطنبَق و مصداق حقیقی عدم 

، ترکت ی ب را    «ال   »از « ب»و در اين صورع، از فرض سلب  هست؛ هذ «ب» عدم گردد، تغییر  خوشبدو  اين که دست
« ال   »ی ز  ب ه   ، هیچ تغییر  رخ ندادو و ه یچ چ «ب»برا  عدم « ال »آيد؛ چو  در مصداق حقیقی بود   لازم نمی« ال »

آيد؛ از اين رو، در فرض  شدو لازم نمی قنعدوضمیمه نشدو که ترکتی لازم آيد؛ پس ادعن   ل  فرضی که در استدلال بر 
 .گردد ااتنعآيد تن چنین فرضی بن ل بنشد، و حقننیت مدعن  مشکل  ل  پیش نمی« ال »از « ب»سلب 
 بس یطش،  ذاع ع ین  به «الوجودية الأشینء کل الحقیقة بسیط» دةقنع درستی صورع در «ال » که همننگونه ديگر بین  به
 صورع در نیست، او بسن ت ننفی متکثرو، سشینء آ  حمل و شود، می وجود  سشینء همة مصداق او، به انضمنمی هیچ بدو 

 و شود، می  وجود سشینء آ  همة نقیض مصداق او، به انضمنمی هیچ بدو  بسیطش، ذاع عین به ،«ال » نیز قنعدو نندرستی
 تغیی ر   حصول ين ا  ضمیمه انضمنم به هن نقیض حمل در اگر گرنه، و نیست؛ او بسن ت ننفی متکثرو، سشینء آ  نقیض حمل
 سش ینء  آ  نق یض  مص داق  تغیی ر،  آ  ب دو   و ضمیمه آ  انضمنم بدو  «ال »  ود که است اين اش لازمه بنشد، نینز آ  در

 مح نل  ک ه  اس ت  واح د  موض وع  از نقیض ین  ارتفنع اين و نتود، وجود  سشینء آ  قمصدا که همننگونه نتنشد، هذ وجود 
 ه یچ  ب دو   و ديگ ر ،  حیثی ت  ه یچ  انض منم  بدو  «ال » بنيد ،«ال » از وجود  سشینء آ  سلب فرض در بننبراين، است؛
ک ه در اس تدلال ب ر    بنشد؛ و در اين ص ورع،  ل   فرض ی    « ب»مصداق حقیقی مثلاً عدم  و مطنبَق  ودش، او، در تغییر 
 آيد، تن چنین فرضی بن ل بنشد.  در فرض سلب سشینء وجود ، شدو بود، لازم نمی قنعدو،
 

 اشکالات بر نتایج مترتب
از جمله در ااتنع عینیت صفنع ذاتی حق ب ن ذاع ح ق، و    کند می استفندو الحقیقه بسیط قنعدودر موارد  از  صدرالمتألهین

در اين مقنله يك نقد مشترك  ک ه ب ر ه ر دو اس تنتنج  وارد      من ؛منسوا، قتل از ايجند ممکننعنیز در ااتنع علذ ذاع حق به 
بس یط، و از ه ر گون ه    « ذاع ح ق »گوي د:   بحث عینیت صفنع ذات ی  داون د ب ن ذاع او م ی     در اوکنیذ.  شود را بین  می می

بس یط الحقیق ه، ه ر     قنع دة ردد؛ از س وئی  ت ق   گ به امکن  او منجر می ،ترکب، منزو است؛ زيرا هر گونه وابستگی به سجزاء
بن اين صغرا و کترا ب ر اس نس ش کل اول نتیج ه      بننبراين واجد هر کمنل وجود  بنشد؛ ،حقیقت بسیطی بنيد در عین بسن ت

بنيد به عین وجود بسیطش، واجد هر گون ه کم نل وج ود  بنش د؛ و واج ب و ض رور  اس ت ک ه         « ذاع حق»گیرد که  می
رع، حینع، علذ و جمنل و جلال و غیرهن را در مرتتة ذاع بسیطش داشته بنشد؛ بننبراين هر يك از ص فنع  کمنلاتی مثل قد

 (.4۹: 1۳۶۳ الشیراز ، صدرالدين) حق ذاع از  نرج و زائد وجود به موجود نه ،کمنلی، عین ذاع حق است
حس ب   ه ذ ب ه   وحسب کت را   صغرا و هذ به حسب آورد هذ به می ا  نتیجه چنین به رسید  برا  او که استدلالی من نظر به
 اي ن  کت را   داد؛ ق رار  ح ق  ذاع ب ن  ص فنع  عینی ت  ب ر  دلیل ی  را اس تدلال  اين توا  نمی رو ازين و است؛ مخدوشاش  نتیجه

بسیط الحقیق ه اس ت ک ه ق تلا ننتمنمی ت آ  اات نع ش د؛ اين ك ب ه نق د ص غرا و نتیج ه اي ن اس تدلال                قنعدة همن  استدلال
 پردازيذ. می

 

 دلیل صغراي قدن
 ي ن  اس ت  ايج نبی  گزارو يك، «ذاع حق، بسیط است»در صغرا  اين دلیل بنيد ابتدا روشن شود که آين مفند حقیقی اين مقدمه که 

ه ر ترکت ی از ذاع ح ق س لب     « ذاع ح ق، بس یط اس ت   »بر موضوع گ زارة  « بسیط»ين به بین  ديگر آين بن حمل  سلتی؟ گزارو يك



 7ه و نقد آن از منظر عرفان     در حکمت متعالی« بسیط الحقیقه»قاعدة  

ي ك گ زارة س نلته    « ذاع حق، بسیط است»مفند حقیقی گزارة  اگر ؟گردد رکب، بر ذاع حق حمل میين چیز  مقنبل ت ؛گردد می
آيد اين اس ت ک ه قی نس ف وق، ک ه       دنتنلش لازم می بنشد، در اين صورع گرچه اين گزارو سنلته درست است؛ ولی اشکنلی که به

 چو  شرط انتنج شکل اول، ايجنب صغرا است.  ا  نیست؛  يك قینس اقترانی شکل اول است، بن صغرا  سنلته منتم نتیجه
 مقنب ل  و مرک ب  قس یذ  ک ه  است معننيی است، حق ذاع بر محمول که «بسیط» صورع اين در است؛ موجته گزارو، اين اگر و
 اس ت  روش ن  و بس یط؛  ين است مرکب ين ء شی حقیقت اند؛ حقیقت مطلق متتنين، اقسنم از دو هر «مرکب» و «بسیط» زيرا است؛ آ 
 آ  اقس نم  سنير از را قسذ آ  که الامتینز  منبه و است اقسنم الاشتراك منبه که مقسذ از است مرکب مقسذ، يك اقسنم از قسمی هر

؛ قس ذ بس یط ه ذ دارا  دو ج زء اس ت؛ يک ی مقَس ذ        «مرک ب »و « بسیط»به « حقیقت»بننبراين در انقسنم مطلق  کند، می جدا مقسذ
« ذاع ح ق، بس یط اس ت   »شود که  کند؛ پس وقتی گفته می صی که بسیط را از مرکب جدا میالامتینز مخصو مشترك، و ديگر منبه
 یبس یط »ده یذ؛ زي را ذاع ح ق، مط نبَق معن ن        را مصداق يك نحوو حقیقت دو جزئی قرار م ی « ذاع حق»من  ،در  ود اين گزارو

 ج زء  گون ه وردو شدو اين است که بني د هر است که دارا  دو جزء مذکور است؛ حنل آ  که مقتضن  دلیلی که در ااتنع صغرا آ
 .است بن ل اصلا صغرا فرض اين در بننبراين گردد؛ سلب حق ذاع از داشتن

 
 دلیل نتیجة نقد

 نظ را   ص نحب  ه ن   گفت ه  از گ زارو،  اين بنرةدر« ذاع حق، همه کمنلاع وجود  است»نتیجة قینس مذکور اين است که بگويیذ 
 .کرد استخراج توا  می حقننی بسیط وجود در کمنلاع اتوع جعرا تفسیر دو یيصدرا متعنلیه حکمت
 اي ن  ع ین  در ک ه  صورع اين به ؛2است وحدع در کثرع شکل به حقننی، بسیط وجود در کمنلاع همة اتوع تفسیر، يك در
 محلمض   کل ی ه ب   ه ن  آ  کث رع  ام ن  موجودن د؛  حق ننی  يگنن ة  و بس یط  وج ود  عین به حقننی، بسیط وجود در متکثر کمنلاع که
و نیز ب ین   ود آ  کم نلاع     دارند تشکیکی و ا  مرتته تفنوع حقننی يگننة و بسیط وجود بن ا  گونه به هن آ  از هريك و شود نمی

منس و،، در مرتت ة ذات ش و پ یش از تحق ق حق نئق       ه ترتیب ستب و مستتی برقرار است؛ صدرالمتألهین در بح ث عل ذ  داون د ب     
کن د، ب ن ش یخ     داند و علذ تفصیلی حق را در مرتت ة ذاع ح ق انک نر م ی     اجمنلی می لذ را صرفنًامکننی، آنجن که شیخ اشراق اين ع

ده د؛ و در بی ن  ات وع کث راع      کند؛ و علذ حق در مرتتة ذاع را علذ اجمنلی در عین کش  تفصیلی قرار م ی  اشراق مخنلفت می
 و ح نل  هننك لیس فتنلحقیقة»گويد:  ست؛ و چنین میتفصیلی در مرتته ذاع حق قنئل به کثرع تشکیکی در مرتتة ذاع حق شدو ا

 بن نبراين  .(2۶1: ۶ ج ، 1۹۸1 الش یراز ،  صدرالدين) «الظهور و التطو  و النقص و بنلکمنل الوجود متفنوع واحد ء شی بل محل لا
وجودند؛ ول ی  واجد کمنلی علمی است بدين شکل که منسو  در مرتته ذاع حق به عین ذاع حق م «حق ذاع»مطنبق اين عتنرع 
حسب کمنل و نقص، و بطو  و ظهور ب ن ذاع ح ق متفنوتن د؛ و نی ز ب ین       عین مرتتة ذاع حق نیست؛ بلکه به هن التته مرتتة وجود آ 

 ود آ  کثراع تفصیلی نیز اين ا تلاف به کمنل و نقص برق رار اس ت؛ زي را ايش ن  در عت نرع ديگ ر  چن ین آوردو اس ت ک ه          
 بس ن ته  و سحديت ه  ين نفی  ه و  و إمکننی ة  جهة الوجود الواجب فی لکن  إلا و عنه  نرجن الکمنلیة نعوعال من نعت لیس و»گويد:  می
 الأ  س  إل ى  فنلأش رف  الأش رف  م ن  آع مس تتی،  و ستتی نظنم ترتیب على الموجوداع کل يکو  س  و بد لا الحقیقة بسیط فکل

ين عتنرع همه نعوع کمنلی در مرتتة ذاع حق حضور و وج ود  مفند ا مطنبق .(۳۳5:  1۳۶۳ همن ،) «وحدته ينثلذ لا حتى فنلأ س
دارند؛ امن بن ترتیب ستتی و مستتی، و بن ترتیب الأشرف فنلأشرف؛ پس هر کمنل اشرفی مقدم بر غیر اشرف است؛ و به همین ش یوو  

 کل ی  ب ه  حق ذاع مرتتة در کثراع تفسیر اين  تق بننبراين موجودند؛ و حنضر حق، ذاع مرتتة در گوننگو همه کمنلاع بن مراتب 
 بلکه بن ا تلاف مرتتة شرف و کمنل موجودند. نیستند، مضمحل

                                                                                                                                                                                                 
 . «ا  بسیط الحقیقة کل الاشینء بوجه الکثرة فى الوحدة:  »۷1۸الغیب، ص  ملاعلی نور ؛ التعلیقنع على مفنتیح  2.
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 مس تلزم  ح ق،  ذاع مرتتة در کمنلی کثراع اتوع تفسیر، و تحلیل اين اسنس بر که است اين يکی تفسیر، اين بر وارد اشکنلاع
متع دد و   تش کیکی،  ص ورع  ب ه  مرتت ه،  آ  در عموج ودا  اين که است اين فرض یيسو از زيرا است؛ بنلذاع الوجود واجب تکثر

موجودند، نه در عنلذ امک ننی ک ه هن وز      متکثرند؛ و از سو  ديگر فرض اين است که اين گونه کثراع کمنلی، در مرتتة ذاع حق
ع ح ق،  تحقق نینفت است؛ بننبراين هر موجود  در مرتتة ذاع حق، موجود واجتی است، نه موجود امک ننی؛ و بن نبراين مرتت ة ذا   

 نهنيت است؛ ولی روشن است که تکثر ذاع واجب الوجود  محنل و ننممکن است.   واجد واجب الوجودهن  متعدد بلکه بی
ص ورع تش کیکی و ب ن ا  تلاف مرتت ه، در مرتت ة ذاع ح ق         ب ه  کث راع  اين که پذيرفتید شمن وقتی که است اين ديگر اشکنل

در ذاع حق، اين است که موجوداع ننزلتر در آنجن آمیخته ب ن ع دم کم نلاع    تشکیکی بود  اين مراتب موجودو   موجودند لازمه
اش اين است  داون د در مرتت ة ذاع بس یطش،     فوقش بنشد؛ و چو  اين موجوداع ننزله در مرتتة ذاع حق فرض شدو است لازمه

اه د ب ود؛ و قت ول مرات ب     واجد امور عدمیه کثیر  بنشد؛ در اين صورع ادعن  بسن ت ذاع حق، که مفروض من است بن  ل  و 
 شود.   متفنضل در مرتته ذاع به  ل  فرض بسن ت وجود حق منجر می

 واقعی ت  معی نر   داون د  اش رف  وج ود  که است شکل اين به  داوند، بسیط وجود در کمنلاع همة اتوع ديگر، تفسیر در
 در حقیق ت،  ي ك  اش رف و  اعل ی ت ة  توضیح کلام صدرالمتألهین در اين ب نرو اي ن اس ت ک ه مرت     ؛۳است تر ننزل کمنلاع همة

سزاوارتر است؛ چو  صدق مفهوم آ  حقیق ت، ب ر مرتت ة سعل ی و سش رفش، از       ضعی ، مراتب از حقیقت، آ  برا  مصداقیت
چنننکه مفهوم انس ن ، ب ر ف رد کنم ل انس ننی، نس تت ب ه ف رد ن نقص، سولوي ت دارد؛            دارد؛ سولويت ضعیفش مراتب بر صدقش

 بلک ه  دارد؛ اولويتدر مصداقیت برا  مفهوم قدرع، نستت به سنير وجوداع  اشرفش،و  اعلیبن مرتتة بننبراين، وجود  داوند 
 نیست، حق وجود فقط است وجود مرتته ترين عنلی که الوجود واجب وجود پس است؛ قدرع مرتتة ترين عنلی وجود ، چنین

 بلکه در عین حنل معینر تنم تحقق وجود همه کمنلاع نیز هست. 
که بر اين تفسیر وارد است اين است که مسئله از دو صورع بیرو  نیست ين وجود اشرف  داوند، معینر مصداقیت  اشکنلی
 حق ذاع بر ،همن  معنن  متفنوع بن معنن  ذاع حق بن قدرع مثلا يعنی کمنلاع؛ آ حفظ معننی  بن است کمنلاعبرا  مفنهیذ 

 معی نر   داون د،  اش رف  وج ود  ک ه  اي ن  ي ن  اس ت؛  ق درع  مع روف  مفه وم  عنلی مصداق حقننی، اشرف وجود و است؛ صندق
 کمنلاع، سنير و علذ و حینع و قدرع بلکه ذاع؛ معنن  بن متفنوع معنن  همن امن نه بن  است، کمنلاع مفنهیذ برا  مصداقیت
 در ح ق؛  ذاع معن ن   هم ن   از اس ت  عت نرع  ک ه  داش ت   واهن د  واح د   معنن  همه و دهند می دست از را معروفشن  معنن 
زيرا مصداق حقیقی و بنلذاع يك مفهوم، مصداقی است که ک نملا مط نب ق    منند، نخواهد بنقی حق، ذاع بسن ت اول، صورع

. روش ن اس ت وقت ی مف نهیذ اي ن      بنش د  بنل ذاع  مص داق  در بنيد زيند و کذ بدو  هست مفهوم در چهمفهوم است. بننبراين هر
هن هذ متمنيز و متعددند. در اين صورع اگر وجود  داون د مص داق بنل ذاع و     اعکمنلاع، متمنيز و متعدد بودند مصداق بنلذ

 ذاع در متم نيز   بنلذاع هن  اش اين است که مصداق حقیقی مفنهیذ متمنيز و متعدد علذ و قدرع و حینع و غیرو بنشد لازمه
حنل آ  ک ه ف رض    ، واهد بود متفنوع حیثینتی و ،متمنيز امور  اين از مرکب او، ذاع صورع اين در بنشد؛ گرفته قرار حق

آيد؛ زيرا بسینر  از حق نئقی ک ه در آ     ترکتی است؛ بلکه سحیننن تننقض لازم می گونهاين بود که چنین ذاتی بسیط و بدو  هر
 ا  مکث رو  حیثی ت  گون ه  ه یچ  ب دو   وج ود  يك اگر و دارند؛ متننقض لوازم هستند، موجود واجب وجود اشرفِو  اعلی مرتتة
امن فنعلی ت ذات ی    ندارد؛ لازم حی  ذاع از غیر متعلقی حینع، حقیقت مثلا آيد، می لازم تننقض بنشد، حقنئق اين حقیقی مطنبَق

                                                                                                                                                                                                 
ء فواج ب الوج ود لکون ه بس یط      کل بسیط الحقیقة يجب س  يکو  تم نم ک ل ش ی   : »114، ص  ۶صدر الدين الشیراز ؛ الحکمة المتعنلیة فى الأسفنر العقلیة الأربعة ج   . ۳

ء سح ق   ء و تمنم الشی ء إلا النقنئص و الإمکنننع و الأعدام و الملکنع و إذ هو تمنم کل شی ف و سلط  و لا يسلب عنه شیالحقیقة فهو تمنم کل الأشینء على وجه سشر
 .« ء من نفسه فهو سحق من کل حقیقة بأ  يکو  هو هی بعینهن من نفس تلك الحقیقة بأ  يصدق على نفسهن فأتقن ذلك و کن من الشنکرين بذلك الشی
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غی ر از ذاع موص وف اس ت؛ و     ،حق، ملازم بن تحقق معلول است؛ پس يکی از اين دو حیثیت وجود ، ملازم بن اتوع متعلق ی 
ا  مط نبَق حقیق ی اي ن دو حیثی ت      يگننة واج ب ب دو  ه یچ حیثی ت مکث رو      ديگر ، ملازم بن اتوع او نیست؛ حنل اگر وجود

ا ، هذ ملازم بن اتوع متعلقی وراء ذاع بنشد، و هذ م لازم   آيد که يك وجود بدو  هیچ حیثیت مکثرو وجود  بنشد، لازم می
 متعلق نتنشد؛ و اين تننقض است.  آ  اتوعبن 

 ،ام ن در اي ن ص ورع    اس ت؛  درس ت  الواق ع  ف ی  گرچ ه  احتمنل اين ندبنش داشته واحد  معنن  کمنلاع، آ  همه اگر و
هم ة  »منند تن گفته شود حقیقت بس یط، هم ة کم نلاع وج ود  اس ت؛ و تعتی ر هم ه در         کثرتی در جننب محمول بنقی نمی

 بلکه بن ل است. لغو، «عکمنلا
 کنرس نز  ح ق،  ذاع ب ن متف نوع المعن ى    صفنع عینیت ااتنع در الحقیقه بسیط قنعدة به استنند که گرديد روشن بننبراين

 .گردد نمی ااتنع قنعدو اين کمك به ادعن اين و نیست
 حق ذاع مرتته در منسوا اتوع اگر زيرا آيد؛ می لازم نیز ذاتش مرتته در منسوا به  داوند علذ ااتنع در اشکنلاع همین

 ،ش ود  تن نقض منج ر م ی    ب ه  ي ن  ذاع ترک ب  به بنشد دوم تفسیر بن اگر و آيد می لازم بنلذاع واجب تعدد بنشد اول تفسیر بن
ت وا  ب ه    ت نم نیس ت؛ و نم ی   « ذاع ح ق »برا  ااتنع عینیت صفنع متفنوع المعنى ب ن  « بسیط الحقیقه»بننبراين تکیه به قنعدو 

رف ن ک ه   که قنئل به اتوع صفنع متفنوع المعنی در مرتته ذاع حق هستند را بر ديدگنو ع ،ديدگنو فلاسفه ،استنند اين قنعدو
بلکه به عکس ترجیح بن دي دگنو عرف ن اس ت ک ه      داد؛ ترجیح کنند، میهر صفت متفنوع المعنی را از مرتته ذاع حق سلب 

 را المعنی متفنوع صفت گونهبنيد هر و( 22: 1۳۷4 قونو ، صدرالدين) دانند می« مقنم لا اسذ و لا رسذ له»مقنم ذاع حق را 
 و قرار دارد. ا ذاع از متأ ر و حق ذاع ظهوراع از

  
 گیري نتیجه
حس ب   واقع شدو اس ت، ول ی اي ن قنع دو ب ه      از قواعد  است که در حکمت متعنلیه صدرايی مورد پذيرش« بسیط الحقیقه»قنعدو 

کنند، ت نم نیس ت و بن نبراين در ن زاع      حسب نتنيجی که در حکمت متعنلیه بر آ  مترتب می به حسب استدلال آ ، و اصل ادعن، و به
(، و فلاس فه ک ه قنئ ل ب ه ات وع      22 :1۳۷4دانند )صدرالدين قون و ،   می« مقنم لا اسذ و لا رسذ له»ن، که مقنم ذاع حق را بین عرف

 صفنع متفنوع المعنی در مرتته ذاع حق هستند، ترجیح بن ديدگنو عرفن است. 
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